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  *سجاد آيدنلو                                           

 
  چكيده

اي تقريباً   افراسياب، شاه ، پهلوان نامدار توراني و بزرگترين دشمن ايرانيان در شاهنامه در دوره
د اوستا، متون پهلوي و سيصد و بيست ساله است كه در منابع اساطيري ـ حماسي ايران مانن

آثار عربي و پارسي از او در كنار شهرياران و يلان ايران زمين به تفصيل و اختصار سخن رفته 
  .است

، ماركوارت (Husing)اساني چون هوزينگ شنن از اوايل سدة بيستم ميلادي به بعد، ايرا
(Markwart) بنونيست ،(Benvenist) و كارنوي (Carnoy)اند  رح كرده اين نظريه را مط

 كه به پيروي از آنها مورد اشارة 1، ديو خشكسالي، است (apush)كه افراسياب نماد اپوش 

 از سوي ديگر محققاني مانند هرتسفلد 2.ژوهشگران ايراني نيز قرار گرفته استــپ
(Herzfeld)  ويدنگرن ،(Widengren) دكتر سركاراتي، مرحوم دكتر بهار و دكتر راشد ،

ه بدين كه كشته شدن افراسياب به دست كيخسرو، صورت ديگري از نبرد محصل با اشار

 بنماية ، و روايت حماسي3(Vrtra)با اژدهايي به نام ورتره ) بهرام(اساطيري ايزد ايندره 
(motif) اژدها« جهاني اژدهاكشي است، افراسياب را به تلويح يا آشكارا، معادل و مرتبط با «

داستان كيخسرو و افراسياب به «: نويسد مونه دكتر سركاراتي مي ؛چنانكه براي ن4اند دانسته
احتمال زياد يك روايت حماسي تاريخي شدة اسطورة پهلوان اژدركش است كه با داستان 

اي تأييد كننده بايد افزود كه به   و به عنوان قرينه5» فريدون و اژدهاك همسانيهاي فراواني دارد
افزار  كيخسرو به هنگام كشتن افراسياب، رزم) 93 و 92بند  15كردة(روايت زامياد يشت اوستا 

كه فريدون دلير داشت «  گرزي 6آييني و ويژة اژدهاكشي  يعني گرزگاو سر را در دست دارد؛
كه كيخسرو داشت در هنگامي كه افراسياب ... كشته شد) ضحاك(دهاك  در هنگامي كه اژي
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    دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه- *
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داند كه سپستر به  اب را ايزد جنگ تورانيان مي نيز افراسي (Hertel) هرتل 7».توراني كشته شد

 و 9 اما كريستن سن نظر او را دور از اتقان و تحقيق شمرده8هيأت انسان درآمده است

ها نشان  مجموع اين ديدگاه. 10آن  به ديدة ترديد نگريسته استدر شادروان دكتر صفا هم 
خستين و اساطيري خويش، شناسان، افراسياب را در سرشت ن دهد كه برخي از اسطوره مي

اند تا جايي كه نگارنده  موجودي غير انسان و عنصري  اهريمني بسان ديو و اژدها پنداشته
اي  هاي ايران، تنها در دو جا اشاره بررسي كرده، در ميان منابع اصيل مربوط به اساطير و حماسه

كرت به استناد ترجمة  نخست در متن پهلوي دين:كوتاه به ماهيت اهريمني افراسياب آمده است
افراسياب ديوي است كه هيچ گاه رستگار نخواهد «: گويد  كه مي(M.Boyce)مري بويس 

تر ـ در غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم ثعالبي كه   و ديگر ـ البته به صورت پوشيده11»شد
وي افراسياب مردي بود دلاور، جنگجو، بيباك، دي«: شود هر دو ترجمة بخش مربوط آورده مي

در ميان آدميان ... افراسياب قهرماني بود«: و در گزارشي ديگر از همان عبارت12»...مردم نما

شود در ترجمة   كه ملاحظه ميآن گونه 13».چون اهريمني و در ميان جادوگران چون شيطاني
در وصف افراسياب، هر دو چهره اساطيري و حماسي او را به » ديو مردم نما«نخست تركيب 

 در شاهنامه نيز در مواردي به صورت كنايه و تعريض به نژاد 14.كند سيم ميبخوبي تر
ديگرگون و غير بشري افراسياب اشاره شده كه از منظر موضوع مورد بحث قابل توجه است 

رد به تبار مشترك افراسياب با كخوانده شده و اين صفت با روي» بدنژاد«بويژه كه يك بار 
نسل فريدون هستند ـ در پيوند با ذات اساطيري او شايان تأمل پادشاهان ايران ـ كه همه از 

  :است
  اك و ز آبـــز باد و ز آتش ز خ    ابـكافراسي ديشان چنين گفتــب

  مگر خود سپهرش دگرگونه كشت    انا كه يزدان نكردش سرشتــهم
  ) 564و2/240/563خالقي(

***  
  د تن استكه هم بد نژاد است و هم ب    كه آن ترك بد پيشه وريمن است

  )3/9/109القيــــخ(
***  

  اي ان زادهـــردمــنه گويي كه از م    اي ه دوزخ فرستادهــــالي بــــنه
  )4/250/1253خالقي( 
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 نيز، مادر افراسياب دختر  در داستانهاي مردمي مربوط به كسان و رويدادهاي شاهنامه

شايد به دليل . رسد  مييك سو به جادوان  و از اين روي، نژاد افراسياب از15جادوگر است
 اشارات صريح و دقيق به سرشت اصلي و اساطيري افراسياب در منابع كهن است كه دكتر نبودِ

 دشمن اصلي ايران و عامل     افراسياب را عموما]همة منابع[اگر چند «: است يار شاطر معتقد
درآمده باشد، كنند اما به خلاف دهاك، وي را ديوي كه به صورت انسان  اهريمن توصيف مي

آيد كه  هايي به دست مي  ولي از جستجو در شاهنامه و بعضي مĤخذ ديگر، نشانه16».بينند نمي
كند و از  نظرية ديو و اژدها بودن افراسياب در شكل نخستين و اساطيري او را استوار مي

توان گفت نمود انساني افراسياب در شاهنامه، نتيجه تغيير شخصيت اين  اينجاست كه مي
و هماهنگ ) متناسب با ويژگيهاي روايي حماسه(موجود در عرصة اساطير و بعد حماسه 

جايي ه جاب«سازي آن با معيارهاي نسبتاً خردپذيرتر است و اين تغيير ماهيت را بايد از نوع 

؛ با اين توضيح كه 17هاي ديگري نيز در شاهنامه دارد د كه نمونهبه شمار آور» ادبي اساطير
هايي از آن در منابع  در زماني بسيار دور و باستاني روي داده و فقط نشانهچنين تغييري 

مكتوب اساطيري ـ حماسي ايران خصوصاً شاهنامه بر جاي مانده است و همان گونه كه گفته 
 چنانكه مثلاً در بارة ،شد هيچ يك از مĤخذ پيش و پس از شاهنامه، سرشت اهريمني او را

  . اند ريح نكردهبينيم، تص ضحاك در اوستا مي
 و Frasiyab: ، پهلويFrangrasyan: در اوستا(معناي معروف نام افراسياب 

Frasiyag/k(به نوشته يوستي ،)Justi( ،»و اين معنا ـ 18»اندازد كسي است كه به هراس مي 
اي از سرشت اساطيري  تواند نشانه ايسه با معني نام شخصيتهاي ديگر شاهنامه ـ ميـــدر مق
 هم چنانكه صورت اصلي و ؛ز او باشد كه ديو يا اژدهايي مهيب و سترگ بوده استانگي هول

دقيقاً شخصيت اساطيري او را كه اژدهايي ) azhi dahak(كهن نام ضحاك يعني اژي دهاك 

كه در روايات ، دهد و جالب اينكه ميان اين دو موجود اهريمني ، نشان مي19 است سه سر بوده
اند و نيز نهايتاً خود اهريمن، اشتراكات و هماننديهايي ديده  ر آمدهايراني به پيكر انسان د

اوگ داد، (و گاو شگفت ) گيومرث، جمشيد و سياوش(كشتن مرد نخستين :  از جمله؛شود مي
هاي اهورايي، اقامت در  ، كشتن پدر، دشمني با جهان مادي و نابودي آفريده)برمايه و اغريرث

 ضحاك اژدهافش و افراسياب هم از نظر آشوبگري و  مشتركات20...اك و غار و ــمغ

تباهكاري،
21

فريدون و (و بويژه همسانيهاي شخصيتهاي نابود كننده آنها  گاه جادويي  داشتن پناه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 	

�

��
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 �
��
�

��
 �

 �
�!�

�

"#

$�
 

   

  

�� 

� 

  

 حماسي افراسياب را برگرفته از ضحاك و ويژگيهاي اي است كه   به گونه22 ...و) كيخسرو

  23.اند نمود ديگري از او دانسته
پرتكرارترين ويژگي افراسياب در پيوند با سرشت اساطيري او، جنبة مشهورترين و 

هاي زادسپرم،  بندهش ايراني و گزيده در منابع پهلوي مانند. خشكسالي و از بين بردن آبهاست

 و بر پاية بندهش هندي 24كند  حمله به ايران آب و باران را از ايران زمين دور مي افراسياب با

براي نمونه از بندهش . 25كند ها را پايمال و خشك مي درياچهو مينوي خرد، رودها و 
 بر ايرانشهر بس آشوب و ؛چون منوچهر درگذشته بود، ديگر بار افراسياب آمد« ): 139ص(

از مĤخذ عربي و پارسي نيز طبق تاريخ طبري، » . باران را از ايرانشهر بازداشت؛ويراني كرد
تاريخ، مجمل التواريخ و القصص، سني ملوك الارض و تاريخ بلعمي، تاريخ سيستان، البدء و ال

كند  ها را پر مي الانبيا، اخبار الطوال، فارس نامة ابن بلخي و غرر اخبار ثعالبي، افراسياب چشمه
بارد و مردم  رود، باران نمي برد، با يورش و چيرگي او آبها فرو مي ارها را از بين مي زو كشت

آمده ) 505 و 504آفرينش و تاريخ، ص(ر البدءوالتاريخ چنانكه د. 26شوند دچار تنگي مي
ها  ها و پر كردن رودخانه آن گاه افراسياب تركي پادشاه شد و به تباهي و ويراني شهر« : است

در شاهنامه در دو جا از اين تباهكاري » .ديگر بر مردمان و حيوانات باران نباريد...پرداخت
تر ـ هنگام پادشاهي زوتهماسپ كه  ورت كلي نخست ـ و به ص:افراسياب ياد شده است

  :افراسياب به ايران زمين حمله كرده است
  شده خشك خاك و گيا را دهان    ن بد كه تنگي بد اندر جهان اهم

  ا درمــــهمي بركشيدند نان ب    مـــنيامد همي ز آسمان باد و ن
  )7 و 1/327/6خالقي (

  :توراناما پس از صلح و بازگشت افراسياب و سپاهش به 
  زمين شد پر از رنگ و بوي و نگار    پر از غلغل و رعد شد كوهسار

  ر از چشمه و باغ و آب روانـــــپ    جهان چون عروسي رسيده جوان
  )25و329/24و1/328خالقي(

بار دوم ـ و آشكارتر و دقيقتر از نمونه پيشين ـ افراسياب پس از رفتن رستم از توران زمين 
  :به انتقام ويراني كشورش

  نـــديد ايچ هنگام پرداختــن    تنـــبرآراست بر هر سوي تاخ
  ه ايرانيان بر، شد آن كار سختــب  سوخت از هر سوي گاه و رخت همي
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  دگرگونه شد بخت و برگشت حال  اران هوا خشك شد هفت سالــــز ب
  اري درازــــــبرآمد بر اين روزگ  ي جهان پر نيازــج و تنگــــشد از رن

  )440-2/412/437خالقي(
باراني و قحطي در منابع مختلف باعث شده است ، همان گونه كه  همراهي افراسياب با بي

باراني در اوستا و متون  ذكر شد، شماري از پژوهشگران او را مظهر اَپوش، ديو خشكسالي و بي

از اشارات صريح مĤخذ، كشته شدن سياوش ـ كه براساس  وحتي غير27بدانند پهلوي
دي از ايزدان گياهي است ـ به فرمان افراسياب رانيز با خشكي آوري او مرتبط اي،نمو نظريه

، 29ين ويژگي اهريمني، چنانكه ملاحظه شد، بر خلاف نظر شادروان دكتر بهار 28.بپندارند
اي  از  شخصيت اژدهافش افراسياب دانسته  آشكارا در شاهنامه آمده و پژوهشگري آن را نشانه

آبي و قحطي با تسلط يكي از نمودها و موجودات اهريمني مانند  ياساسا ًوقوع ب. 30است

 و حتي به استناد 31مضموني مكرر در اساطير كهن هند و اروپايي ... اژدها، ديو، غول، مار و

 ، و صورت ديگري از آن32اي تقريباً جهاني ، هاي چيني، شايد بنمايه روايتي از آن در اسطوره
  : بربنياد كتابكه نگهباني اژدها از آبهاست

(MotifIndex of Folk Literatures, S.Thampson, Six Volumes, 
Blooming _ ton: Indianan univ. Press, 1955) 

 از اين روي است كه محققي مانند 33.شود در فرهنگ ملتهاي  گوناگون جهان ديده مي
ايندره و ورتره، : ونويدنگرن، داستانهاي افراسياب و شكست نهايي او را در كنار رواياتي چ

به عنوان صورتهاي مختلف بنمايه خشكسالي ناشي ... فريدون و ضحاك، گرشاسپ و اژدها و

، ولي 34كند از چيرگي اژدها و سپس رهايي آبها بر اثر پيروزي پهلوان بر آن پتياره گزارش مي
كل پادشاهي در داستان حماسي، آن ديو يا اژدها به دليل تغييرات و جابه جايي اساطير به ش

اما . بينيم  ؛همان گونه كه در شاهنامه ضحاك و افراسياب را مي35آيد بيگانه و ستمگر درمي
نكته قابل توجه اين است كه هنگام دگرگوني سرشت اساطيري ضحاك از اژدهايي سه سر به 

ياد شده ربوده است، به دختراني ة انساني ماردوش، آب و ابر و باراني هم كه او طبق بنماي
 )10-1/55/6 خالقي�ارنواز، خواهران جمشيد به روايت شاهنامه و شهرناز (اند  تبديل شده

اساطيري باز داشتن   ولي درباره افراسياب، همان ويژگي36شوند كه به دست ضحاك گرفتار مي
  .باران به رغم تغيير ماهيت او، حفظ شده است
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هاي تطبيقي نشان   نمونهبررسي روايات مختلف حماسي ـ اساطيري ايران و حتي برخي
توانند هم در خشكي و هم در  دهد كه اژدهايان و ديوان، موجوداتي دوزيست هستند و مي مي

شود، از  ، براي نمونه اژدهايي كه در شاهنامه به دست سام كشته مي37درون آب زندگي كنند
  :دكن كشف رود بيرون آمده است و در خشكي زيان كاري مي

  برون آمد و كرد گيتي چو كف     كشفچنان اژدها كو ز رود
  )1/232/998خالقي(

  :كشد اژدهايي كه بهرام گور در هند مي
  به دريا بدي گاه بر آفتاب  يكي اژدها بود بر خشك و آب

  )7/424/2112مسكو(
  :در گرشاسب نامه اسدي توسي، اژدها

  )52/34(ز دريا برآمد به خشكي نشست    از آن گه كه گيتي ز طوفان برست
  :كشد زنامه، اژدهايي كه فرامرز در قيروان ميدر فرا

38به هر جاي آسان تواند گذشت   او چه دريا و چه كوه و دشترِب  
  :، اژدها)يا منسوب بدو(در سام نامه خواجوي كرماني 

  39اي خاور برون آمدهـــــ دريز  شگفت است و جوياي خون آمده     
، يكي از (Gandraw) گندرو: جملهبرخي از ديوان و غولها نيز دو زيست هستند؛ از 
برد   مي در آب به سر) 28، بند 7كرده (دشمنان هراس انگيز گرشاسپ در اوستا، طبق رام يشت 

كشد و نه شبان روز با او نبرد  گرشاسپ را به زير آب مي» روايت پهلوي«و به نوشته كتاب 

كه به دست يهوه كشته  (Leviathan)؛همان گونه كه در اساطير عبري، لوي ياتان 40كند مي

 (Grendel) و در حماسه انگليسي بيوولف، مادر گرندل ديو 41شود، غولي دريايي است مي

. 42كشد بيوولف او را در بن آب مي كندو مي در ژرفاي باتلاق زندگي و از سيلابهاي آن نگهباني
م كشته كه سرانجام به دست رست» غواص ديو«نيز ) قاسم مادح(در منظومه جهانگير نامه 

  :شود، توانايي زندگي در آب و خشكي را دارد مي
  ود را روانــدرآن بحر انداخت خ    بجست از سر تيغ آن پهلوان 
  )194و28/193(نيارست كس گشت پيرامنش    نهان گشت در آب دريا تنش
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مند است و براحتي در ژرفاي آب باقي  در شاهنامه هم افراسياب از ويژگي دو زيستي بهره
گريزد   پس از گرفتاري به دست هوم ، با چاره و نيرنگ مي وي در پايان كار خويش،. ماند مي
  : و

  به درياي چيچست شد ناپديد    بپيچيد وزو خويشتن در كشيد
  )4/316/2271خالقي(

  :شود و سپس چند بار به پنهان شدن او در آب درياچه چيچست اشاره مي
  ت چونانك هستبگفتم تو را راس   بدين آب چيچست پنهان شده است

  )4/318/2293خالقي(
   او ز گيتي ببايد بريديپ    به آب اندر است او كنون ناپديد

  )4/319/2316خالقي(
  پر از درد گريان برآمد ز آب    چو بشنيد آوازش افراسياب
  بيامد به جايي كه بد پايگاه    به دريا همي كرد پاي آشناه

  )2326و4/320/2325خالقي(     
: شود اي به نام چاه خاسف نهان مي ي، افراسياب ، هنگام گريز در بركهبه روايت تاريخ طبر

 در تاريخ بلعمي نيز نهانگاه 43.»حتي اتي اذربيجان، فاستتر في غدير هناك يعرف ببئر خاسف«

شايد نمونه . 44او در حوض و در  غرر ثعالبي، آبگيري از كنارة كم آب دريا دانسته شده است
 آرزوي ربودن فر و  وع، شناگري افراسياب در درياي فراخ كرت بهتر اين موض مشابه و كهن

اوستا باشد؛ بويژه كه ظاهراً ميان چيچست و فراخ ) 56، بند 8كرده (ناكامي او طبق زامياد يشت 
رچشمه آن به درياي فراخ كرت پيوسته ــس«: كرت نيز ارتباطي وجود دارد و به اعتقادي

شكار شاهنامه به پنهان شدن افراسياب در ژرفاي دريا،  ولي در هر حال، اشارات آ45».است
ديوان و (اي ديگر از ماهيت اساطيري اژدهافش اوست كه همچون همتايان خويش  نشانه

داراي نيروي دوزيستي است؛ چنانكه در حماسه هندي، مهابهاراتا، ) خصوصاً اژدهايان
با ... «: ندگي سپاهيانش شخصيتي است كه پس از شكست و پراك (Duryodhana)دوريودانا 

توانست در زير آب  بهره گرفتن از طلسمي كه آن را از اهريمنان گرفته بود و به ياري آن مي

 كه در اينجا نيز توانايي پنهان شدن در بن دريا، 46».اي پنهان شد زندگي كند، در ژرفاي درياچه
  .هاي پتيارگان است اهريمني و از آموزه
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كه   و زير زمين است،   و اژدهايان، اقامت آنها در مغاك يوان د يكي ديگر از ويژگيهاي
ارتباط اين موجودات اهريمني با ) 37 يادداشت  �(كه پيشتر نيز اشاره شد   گونه شايد آن

اين ويژگي بطور كلي به چهار صورت و نمود مختلف . دهد جنس مادينه را نشان مي/ عنصر 
) 15، بند 9هات (ن كه كهن ترين ذكر آن در يسنا نخست، زندگي در ژرفاي زمي: شود ديده مي

اوستا آمده است و مطابق آن، ديوان از هراس زرتشت در دل ) 81، بند12كرده (و زامياديشت 
. غير قابل ستايش ) ديوهاي(همه ديوها به هراس افتادند به طوري كه آن «: شوند زمين نهان مي

ر شاهنامه اژدهاي خان سوم رستم دوبار در  د47».غير قابل نيايش در زير زمين پنهان شدند
  :شود و بار سوم شكاف زمين مخفي مي

  كه پنهان نكرد اژدها را زمين      چنان ساخت روشن جهان آفرين
  )2/27/363خالقي(

  

؛ حتي 48در حماسه بيوولف نيز يكي از همنشينان گرندل ديو، هيولاهاي ژرفاي زمين است

. گونه ديگر، زندگي ديوان در چاه است. 49غ زيرزميني دارنددر داستانهاي عاميانه هم ديوان، با
در شاهنامه، اولاد پيش از رسيدن رستم به غار محل اقامت ديو سپيد، جايگاه او را چاهسار 

  :كند توصيف مي
  بيايد يكي راه دشخوار و بد     زانجا سوي ديو فرسنگ صد و

  فتبه پيمانش اندازه نتوان گر    ميان دو صد چاهساري شگفت
 اند بر چاهسار به شب پاسبان     ز ديوان جنگي ده و دو هزار... 

  )474-36/474و2/35خالقي(
 در چاه به سر  »مضراب ديو«هم ) عثمان مختاري يا منسوب بدو(در منظومه شهريار نامه 

  :برد مي
  كز آن چاه باشد روان را خطر               ل نامور ـي يــاهـــيكي ژرف چ

  بجز او در اين چاه نارفته كس               ديو است و بسبدان چاه، مأواي 
  )142ص (

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

	

��

�
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 �
��
�

��
 �

 �
�!�

� 



"#
$�

 

�����  ���	�
� �
�
 ���  ...  

  

�	 

� 

  

نمود ديگر، غارنشيني است كه به اعتقاد دكتر خالقي مطلق، صورت تغيير يافته اقامت 

 به گونه اي كه جايگاه ديو سپيد در شاهنامه، پس از اينكه 50اهريمنان در زير زمين و چاه است
  :، غار استشود، سر انجام  چاهسار معرفي مي

 كزو هست لشكر به بيم و اميد     به غار اندرون گاه ديو سپيد

  )2/40/538خالقي(
  : منهراس ديو هم در گرشاسب نامه غار نشين است

  ورا ديد در ژرف غاري به خشم   به ناگه بدان ديوش افتاد چشم         
)282/25(  

نامه وهفت پيكر نظامي  مه و شرف، شهريار نا)ابن ابي الخير) شان(ايران شاه (در بهمن نامه 
  :زيند نيز، اژدهايان در غار مي

  كمان را به زه كرد پر دل سوار   بديدش برون تاخت و آمد ز غار
)525/9009(  

  به غار اندرون جايگه ساخته    هــرداختــــز جنبيدنش بيشه پ
  )121ص(                 

  نبه غار اژدها را توان يافت    از اين  غار بايد عنان تافتن
)351/49(  

  شير نر بر درش نيابد بار     اژدها گر چه خسبد اندر غار
)130/3(  

شود و گويا در پندارهاي كهن  ضحاك مار دوش در شاهنامه در غار به بند كشيده مي
فرهنگ و ادب اروپا نيز عقيده بر اين است كه هر جا غاري است در آن، اژدهايي زندگي 

اي اهريمني با زيرزمين، اشاراتي است كه به اقامت آخرين گونه ارتباط نيروه. 51كند مي
  : اژدها شود؛ براي نمونه در گرشاسب نامه، اژدهايان در دره و شكاف كوه ديده مي

  )57/13(كه بيني پر از دود و دم يكسره   نشيمنش گفت اين شكسته دره
  :و در فرامرز نامه

  رهسراسر دره سهمگين و پ   ي ژرف در كوه خارا درهــيك       

  52كز آن سان همي اژدها كس نديد    دراو اژدهاي بلند و پليد
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وي به روايت اوستا . برد افراسياب نيز بسان ديوان و اژدهايان در ژرفاي زمين به سر مي
كه ... افراسياب زيان كار توراني... «: در طبقة مياني زمين ساكن است) 7، بند 11يسنا، هات (

: هم) 138ص( در بندهش ايراني 53.» آهنين احاطه شده بود ميان ديوارردر ميان ثلث زمين د
: در اوستا(هنگ » .دربارة خانه افراسياب گويد كه زيرزمين به جادويي ساخته شده است«

hankan ( زيرزميني افراسياب در شاهنامه به غاري با همين نام تبديل شده است ـ همچون
ه ديوها و اژدهايان ـ كه افراسياب پس از ه در اقامتگادگرگوني زيرزمين و چاه به غار و در

گريزد و در همان جا نيز به دست هوم  شكست از كيخسرو و نابساماني اوضاعش بدان جا مي
  :شود گرفتار مي

  سر كوه غار از جهان نابسود      بنزديك بردع يكي غار بود
  نه زيرش پي شير و آن گراز      نديد از برش جاي پرواز باز

  به غار   اندرون جاي بالاي ساخت  جان جاي ساختخورش برد و از بيم 
  را هنگ افراسياب   كه خواني و    ز هر شهر دور و بنزديك آب 

  )2226-313/2223 و 4/312خالقي(
توان با احتمال و احتياط حدس زد كه شايد راه زيرزميني و پنهان افراسياب در  حتي مي

د و سرانجام نيز از همان راه از دست شارستان خويش در شاهنامه، كه كسي از آن آگاهي ندار
، صورت و قرينة ديگري از )1365و4/257/1364خالقي ←(كند كيخسرو و سپاه ايران فرار مي

  54.باشدزمين ديو با مغاك / پيوند اهريمني و اساطيري افراسياب اژدها
 اوستا سياه است؛ براي نمونه درتيره و در روايات ايراني، رنگ ديوها و اژدهايان معمولاً 

شود و در  ، اپَوش، ديو خشكسالي به صورت اسپي سياه ظاهر مي)21،بند6تيريشت،كردة (
منهراس ) 282/29(سياه است و در گرشاسب نامه ) 1/23/33خالقي�(شاهنامه خزوران ديو 

و ديوي به نام ابرها ) 80/650(ديو، تني چون نيل دارد و در سام نامه نيز منده قال ديو 
تنها استثناي قابل توجه در اين باره، ديو سپيد در شاهنامه است . ر رنگ هستندقي) 117/1475(

 اژدهايان هم غير از اژدهايي كه 55.كه در توضيح سپيدي رنگ او نظرياتي نيز ارائه شده است

 azhi) و اژدهاي ديگر سرخ در اوستا 56كشد و زردرنگ است گرشاسب در اوستا مي

raoidita)رند؛ از جمله در شاهنامه اژدهاي خان سوم اسفنديار غالباً تني تيره دا:  
  تو گفتي كه تاريك شد چرخ ماه    ز جاي اندر آمد چو كوهي سياه

  )5/233/152خالقي(     
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در ) 7/72/1213مسكو(شود، بسان ابري سياه است  يا اژدهايي كه به چاره اسكندر كشته مي
انگير نامه ــجه) 598/1034( بهمن نامه )312ببر بيان، ص : خالقي مطلق، جلال �(فرامرزنامه 

در . نيز اژدها سياه و تيره تن است) 382/69(و شرف نامه نظامي ) 75/1(هفت پيكر ) 68/934(
نماد شناسي رنگها بر بنياد باورها و اساطير ايراني، سياه، نماد آشوب و شر و مرگ و بدبختي 

 نيز موجودات و عناصر اهريمني  و به همين دليل، دوزخ كه جايگاه اهريمن است و57است
افراسياب هم بنابر ذات اساطيري اهريمني خويش . چون ديو و اژدها با رنگ سياه ارتباط دارند

  :در شاهنامه درفش و خفتان سياه دارد
   از آهنش ساعد وز آهن كلاه      درفشش سياه است و خفتان سياه

  )1/347/26خالقي(
  ردار شير ژيان بر دميدــــبك      و رستم، درفش سيه را بديدـــچ

  )2/402/304خالقي(
تر اينكه پس از پنهان شدن افراسياب در بن درياي چيچست، ظاهراً آب  مهمتر و قابل توجه

كند،  شود كه اين موضوع، سرشت اهريمني و جادويي او را  بخوبي نمايان مي دريا نيز تيره مي
بينند، آمده  ريا خيره و كمند به دست ميدر شاهنامه گودرز و گيو، زماني كه هوم را در كنار د

  :است
  پرستنده را ديدگان خيره ديد      همان گونه آب را تيره ديد

  )4/317/2275خالقي(
و نه پناه گرفتن يكي از آدميان ميرنده ... «: است  كتايون مزداپور با اشاره به اين نكته نوشته

امروزي مردم همسازي و در آب و تيره شدن آب خنجست از تن تاريك او با تصورات 

اي، افراسياب را   جالب است كه سنايي غزنوي و سراجي هر يك در قصيده58».هماهنگي دارد
  : اند  آورده با سياهي، معادل و مرتبط

  59يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال  عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد

  60اب شبـهد افراسيهر دم ز خواب برج    س حسام اوأكيخسرو جهان كه ز ب
 شده  هايي كه به فريدون نسبت داده  و جادوگري در فرهنگ ايران ـ جز از نمونه جادو

 چنانكه در 62 ـ نيرويي اهريمني است؛61خواند» افسون ايزدي«توان  است و آنها را مي
  :اند شاهنامه ديوان افسونگر هم ناميده شده

  اهي گرانبرفتند جادو سپ    همه نره  ديوان افسون گران
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  )1/37/33خالقي(
 خالقي �(ران ــاه ايــو ديوهايي چون ديو سپيد و اكوان ديو با كور كردن كاووس و سپ

 خالقي �(و باد ) 47و3/291/46 خالقي�(ه شكل گور ــدن بــديل شــو تب) 2/196-199
 نيز در افراسياب اهريمن سرشت. اند اين ويژگي اهريمني را به نمود عملي درآورده) 3/292/58

 است و منابعي بسان  دانسته شده» جادوگر«) 137ص( و بندهش ايراني 63كتاب هفتم دينكرت
، ص 1 ج  حماسي، فرهنگ اساطيري ـ:  صديقيان، مهين دخت�(تاريخ سيستان، تاريخ بخارا 

او را مردي ) 431/7335(و بهمن نامه ) 89 شاهنامه كهن، ص �(غرر اخبار ثعالبي ) 318
روايات « بيتي به بحر هزج در 89اند؛ حتي در يك منظومه  ده جادوان ناميدهجادو و سركر

كند و  داستان متأخري است كه در آن،  افراسياب با اهريمن ديدار مي» داراب هرمزديار

آن گونه كه در روايات مردمي، وي پهلواني جادوگر و . 64گيرد كمربندي جادويي از او مي

د بار صفت جادو و افسونگر به  افراسياب نسبت داده شده  در شاهنامه نيز چن65ساحر است
  :است؛ براي نمونه

  مان بدنژاد است و افسونگر است           ه  تو داني كه او را بدي گوهر است
  )3/9/109خالقي (

  دانديشي و  بدخويـريب و بـــف    ز از تنبل و جادويــــداند جــن
  )4/203/505خالقي(

  ابــادو افراسيـــودن جــز گم ب    ندر آببگفت آن شگفتي كه ديد ا

  66)4/304/2090خالقي (
» ايزدي«يك بار هم خود او به توانايي جادوگريش اشاره كرده و شگفت اين كه آن را 

  :خوانده است
  نخواهد دلم پند آموزگار      چو تنگ اندر آيد بد روزگار

  شوم چون ستاره برآفتاب     به فرمان يزدان به هنگام خواب
  سپارم ترا كشور و لشكرم      رياي كيماك بر، بگذرمبه د

  )1193-4/246/1191خالقي (
اما كيخسرو در پاسخ، اين ادعاي او را خام و ناشي از دل گمراه و آكنده از فريبش شمرده 

عنوان جادو و افسونگر به /  صفت ،سناد در كنار اين اِ.)1219-4/248/1217 خالقي �(است 
در كتاب . بع، موارد عملي اين ويژگي اهريمني نيز ذكر شده است افراسياب در برخي از منا
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به زبان سرياني نوشته شده، از زبان زرتشت ) م792-791(تئودور باركناي كه در سالهاي 
اي به افراسياب آمده كه  بنونيست احتمال داده است كه ناظر بر جادوگري وي  اشاره

گويد كه  مي) فراسياگ، افراسياب(= پريسگ درباره ) زردشت(= او ... «: باشد) افراسياب(

 شايد اين كتاب سرياني از نظر زماني 67.»...اي يا سگ پيري بود گاهي كبوتري يا مورچه
ترين منبعي است كه موضوع جادوگري عملي افراسياب را آورده و نكته بسيار قابل توجه  كهن

ارات شاهنامه و غرر ثعالبي ـ آن، اين است كه در اين متن افسونگري افراسياب، بر خلاف اش
كه خواهد آمد ـ به صورت تغيير ماهيت است و از اين نظر دقيقاً با پيكر گرداني نيروهاي 

در روايات ايراني قابل مقايسه است كه بهترين نمونه آن در ) ديوان و جادوان(اهريمني 

فراسياب به جادو،  در غرر  ثعالبي هم ا68.شاهنامه، پيكرينگي اكوان ديو در قالب گور است
و بار ديگر از كمند هوم ) 108 شاهنامه كهن، ص �(يك بار از چنگ رستم در نخستين نبرد 

: در شاهنامه نيز دوبار از افسون عملي افراسياب ياد شده است). 149همان، ص(گريزد مي
  :كند نخست در نبرد با قارن كه چشمان پهلوان ايراني را تيره مي

  دمـــر شـــرابـــكه با ديدگانش ب    در شدمبه رويش بران گونه ان
  كه با چشم روشن نماند آب و رنگ   يكي جادوي ساخت با من به جنگ

  )219و1/299/218خالقي(
افزارهاي پسرش، شيده، را جادو كرده  گويد افراسياب رزم  بار ديگر از زبان كيخسرو كه مي

  :است
  خوي ز كژي و تاري و از بد       سليحش پدر كرده از جادوي
  رــــنباشد سليح شما كارگ    رـــــبر آن جوشن و خود پولاد س

  )546و206/545و4/205خالقي(
هاست كه افراسياب در شاهنامه، بارها با استعاره يا مشبه به  بر پايه همين ويژگيها و نشانه

ورد نظر ـــاژدها، ديو سپيد و اهريمن ذكر شده كه در بيشتر آنها معناي منفي و اهريمني م

  : براي نمونه69است؛
  تن يك جهان مردم آيد رها      مگر زنده از چنگ اين اژدها

  )1/319/505خالقي(
  به گفتار او بد كه آمد رها      فريگيس و كيخسرو از اژدها

  )3/217/1841خالقي(
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  به شمشير كيخسرو آمد رها       كه روي زمين از بد اژدها
  )4/324/2395خالقي(

» اژدها كشي« را در قالب الگوي افراسياببرد كيخسرو و بيت اخير از نظر ديدگاهي كه ن
  .گنجاند، شايان توجه است مي

  دل از جان شيرين شود نااميد      بيايد به كردار ديو سپيد
  )110و109//2/426خالقي(

  رمنيـــبجوشد سر مرد آه    ز من آشكارا شود دشمني 
  )1/319/493 خالقي(

  اندت پيمان شكننخواهي كه خو    و گر مهرداري بر آن اهرمن
  )2/268/1002خالقي(

نيز بيتي است كه گر چه مصحح متن، نشان ) ايرانشان ابن ابي الخير(در منظومه كوش نامه 
 افراسياباست، ولي با همين ضبط موجود، ارتباط  را در پايانش افزوده) ؟(ابهام معنايي 

گري   در چارهافراسياب كه دهد و ظاهراً چنين است نشان مي» مار«اژدهافش اژدها عنوان را با 
اهريمني خويش براي گشودن حصاري كه جمشيد برآورده بود از مار كه جانوري زيانكار و 

  :گيرد اهريمني است، ياري مي
  )؟(بسي مار در مردم آواره كرد    ز وي شاه توران همي چاره كرد
  برآورد از چاه آتش دمار    به صد چاره بگشاد كوه و حصار

  )4319و376/4318(
ها و قراين مذكور از شاهنامه، شواهد پيدا و پنهان ديگري نيز وجود دارد كه  افزون بر اشاره
ها، ماهيت نژادي  كند؛ از جمله اين نشانه  را تا حدي نمايان ميافراسيابسرشت اساطيري 

نام پدر . طبق بعضي مĤخذ و نظريات است) پدر، برادر و فرزندانش(خويشاوندان نزديك وي 
: اين نام براساس نظر محققاني چون.  است(pašang)در شاهنامه پشنگ  افراسياب

نه پث، صورت تحول يافته 70ت، كريستن سن، مرحوم دكتر تفضلي و دكتر سركاراتيرماركوا
(paθana)  نياي گروهي از دشمنان گرشاسب در اوستا، و پشنه (pašana) ديوپرستي در 

 با آنها يكسان انگاشته شده؛  (kökburi)ود آبان يشت است كه نياي توتمي تركان، گرگ كب
از اين روي » .و گرگ كبود كه پشن نيز خوانند«: آمده است) 45ص (چنانكه در مينوي خرد 

) گرگ(پيشينه پدر افراسياب، حداقل در حدود تغيير نام با موجودات اهريمني و غير بشري 
شود كه بي   اين گونه استنباط ميدر دينكرت هفتم نيز عبارتي آمده است كه ظاهراً. مرتبط است
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 و او را جادوي زيانكار و فرزندانش را ديو  آبي و تنگ سالي را به پدر افراسياب نسبت داده
و اوژد جادوي ... «: ترجمه اين بخش به قلم شادروان دكتر بهار چنين است.  است زاده ناميده

 ، به هراس  افكند افراسياب ]بود[ر زيانگر خشكاننده ايرانشهر را كه پدر آن ديوزادگان هم تبا

) 114ص(و بندهش هندي ) 127ص( اغريرث، برادر افراسياب، در بندهش ايراني 71»...تور را
 اسطوره �(ستان دينيك دو دا) 64ص(هاي زاد سپرم  گوبد شاه دارد و در گزيده/ لقب گوپت 

) 81ص(رد ـــخبه نوشته مينوي  .با همان لقب، نگهبان گاوي است) 126سويشانت، ص 
گوبد شاه موجودي است كه از پاي تا نيمه تن گاو و از نيمه تن به بالا انسان است و / گوپت 

اي است از گاو اوگ  اغريرث گونه تغيير يافته«: بر همين بنياد، دكتر سركاراتي معتقداست كه

 به روايتي  پس برادر افراسياب هم72».شود داد كه بنا به روايات ديني گوپت شاه ناميده مي
اي حماسي به زبان  هاي بازمانده منظومه در پاره. سرشتي ديگرگون و غيربشري داشته است

 موجودي غول آسا است بطوري  (Alp Ariz)تركي اغوزي، پسر افراسياب به نام آلپ آريز 
توانستند براي نود نفر انسان معمولي، جامه بسازند ولي  كه تن پوشي از خز دارد كه از آن مي

در شاهنامه، منيژه، دختر . 73پوشاند نين لباسي بر اندام او كوتاه است و پاهايش را نميچ
، 2ج(و بنابر برخي از روايات به نقل تاريخ طبري )  داستان بيژن و منيژه�(افراسياب است 

سودابه، همسر كاووس، نيز دختر جادوگر افراسياب ) 49ص(ن بلخي بو فارس نامه ا) 422ص
همين بنياد اگر طبق تحليلي فرض كنيم كه بنيان اساطيري داستانهاي سودابه و بر . بوده است

تجلي بغ بانويي با صفات زايندگي و آفرينندگي است كه در ) درباره سياوش و بيژن(منيژه 
قرباني   دكند و در چهره سهمناك و اهريمني خو نمود مهربان خويش با انسانها عشق بازي مي

يابند و حتي از اين نظر،   انساني و ايزدين ميااسياب نيز ماهيت فر، دختران افر74طلبد مي
، دختر اهريمن در  (Jahi)پيشگامي منيژه در اظهار عشق به بيژن با ويژگي مردكامگي جهي 

توان با  دراين صورت مي. قابل مقايسه است) 79ص(و هندي ) 52و51ص(بندهش ايراني 
 / ديگر افراسياب را مظهر مثبت و انساني اين اژدها احتمال مبتني بر آن فرضيه، فريگيس، دختر

 فريدون را تجلي مثبت و (E.Jones)پنداشت؛ چنانكه ارنست جونز ) افراسياب(اهريمن 

 در نتيجه، طبيعي است كه افراسيابي كه 75. است تصور كرده) ضحاك(پهلواني اژي دهاك 
  .ر سان داشته باشدپسر، برادر و پدر چنين موجوداتي است، خود نيز سرشتي ديگ
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تر ماهيت اژدهافش و ديوآساي افراسياب، اين  هاي فرعي و پوشيده از ديگر شواهد و نشانه
پولادوند «افراسياب در شاهنامه پس از شكستهاي خويش از ايرانيان، : موارد قابل ذكر است

  :گويد خواند و سپهدارش پيران دراين باره مي را به ياري مي» ديو
  چنين جنگ و پيكار و چندين غريو    آزموديم ديوچو مردم نماند 

  )3/279/2803خالقي(
در داستانهاي مردمي نيز اكوان ديو و ريحانه جادو از ياران افراسياب هستند و پسر اكوان 

، 1فردوسي نامه، ج(شود  ديو از سوي پادشاه توران به نگهباني چاه ـ زندان بيژن گماشته مي
 به دستور افراسياب، بيژن را در چاه ارژنگ ديو به بند مي ؛ هم چنانكه در شاهنامه)258ص 

براساس ). 386و334/384و3/333 خالقي �(گذارند  كشند و سنگ اكوان ديو را بر سر آن مي
اهريمن، نخست بر اين بود كه ضحاك و افراسياب و اسكندر ) 24و23ص(مينوي خرد 

نيز عمر افراسياب دو هزار ) 23ص(خ بخارا در تاري. اند اما اهورامزدا آنها را ميرا كرد جاودانه
» اندر كتب پارسيان چنين است كه افراسياب دو هزار سال زندگي يافته است«: سال آمده است

 با روايت مينوي خرد) كتب پارسيان(كه محتملاً اين زندگاني ديرياز مستند بر منابع ايراني 
گونه كه همتاي  فراسياب است؛ هماناي بر سرشت اهريمني و اساطيري ا ارتباط دارد و قرينه

مطابق اساطير آفرينش ايراني، اهريمن نخستين . ديگرش، ضحاك، نيز عمري هزار ساله دارد
). 66و65، 52،53 بندهش ايراني، ص�(كشد  و گاو آفريده اهورامزدا را مي) گيومرث(انسان 

شود كه  ن صورت تكرار مياين مضمون در داستانهاي مربوط به اژدها و اژدراوژني معمولاً به اي
  :اژدها نابود كننده مردم و چهارپايان است

  جهاني مر او را سپردند جاي    مردم و چارپاي زمين گشت بي
  )1/232/1004خالقي  (
 جمشيد، نمونه ديگر  از مظاهر انساني و حماسي اهريمن و اژدها، ضحاك در شاهنامه،

اب، سياوش، ديگر مصداق الگوي اولين كشد و افراسي انسان نخستين و گاو برمايه را مي

لذا در اين دو . گوبد شاه مرتبط است/  و برادرش اغريرث را كه با گاو و گوپت 76انسان
را اي از ذات اهريمني و اژدهايي او  توان نشانه داستان، سرگذشت افراسياب در شاهنامه نيز مي

بار پس از ناكامي در به دست افراسياب، هر ) 58، بند 8زامياديشت، كرده (در اوستا . ديد
نيك و زيبا ) و(بزرگ ) از(من اينك همه تر و خشك را «: خروشد آوردن فر، ناسزا گويان مي

، يكي از دشمنان سترگ و (sanavizka)سناويذكه » آيد به هم درآميزم، اهورامزدا به تنگنا در
) هنوز(من «: زند  ميچنين لاف) 44 و43، بند 6كرده (آساي گرشاسب، نيز در همان يشت  غول
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من . كنم، آسمان را گردونه كنم) خود(وقتي كه برنا شوم ، زمين را چرخ ... هستم) نابرنا(نابالغ 
سپنت مينو را از گرزمان روشن به زير خواهم كشيد؛ اهريمن را از دوزخ تيره به بالا خواهم 

/ ن ادعاي اين دو شخصيت شود ميا چنانكه ملاحظه مي» .بايد گردونه مرا بكشند... اينان. برد
هاي ديگري هم  رسد و جالب است كه در نمونه موجود ديو آسا، نوعي شباهت كلي به نظر مي

انديشند يا لاف زني  كه در اساطير يونان و اسلاوي وجود دارد، موجوداتي كه چنين مي

فريگيس،    در شاهنامه، افراسياب  به گفته دخترش،77.كنند، غول آسا و ديو تبار هستند مي
  :خوابد مي) نيمروز(هنگام ظهر 

  در خواب راه سپهبد شود      چو خورشيد بر تيغ گنبد شود
  )2/426/118خالقي(

  :اين ويژگي افراسياب، دقيقاً همانند خوابيدن ديو سپيد و ديگر ديوان در همان زمان است
  شود گرم، ديو اندر آيد به خواب      بدو گفت اولاد چون آفتاب

  )2/41/555خالقي(
كند، نشان و برهاني از  پژوهشگري، اين بيت را، كه به كنايه بالاي برز افراسياب را بيان مي

 78:پيشينه ديو شناختي او دانسته است 

  زو سايه گسترده بر چند ميلو      بر و بازوي شير و هم زور پيل
  )1/291/83خالقي(

بهره است،  آگاهي بي شي و دلياند چون افراسياب از پيش«:است نوشتهنيز محقّقي ديگر 
دانيم، خصلت  آگاه بودن، چنانكه مي اين پس. ها قرين اوست اغلب عقوبت و پشيماني از كرده

 توجه به اينكه افراسياب، نمايندة اين باجام ن و سرا79».آگاه اهريمن است در برابر اورمزد پيش
نيان، كه نيروهاي اهورايي جهاني اهريمن و داراي مشتركاتي با اوست، در داستان نبرد او با ايرا

تر و كوتاهتر و به  هاي پيكار خير و شر را در زماني فشرده هستند، شايد بتوان الگوي هزاره
بدين صورت كه نخست، افراسياب بر ايرانيان . صورت آشفته و درهم ريخته بازسازي كرد

 ←(كند يي ميشود وحتي به استناد بعضي مĤخذ، مدتي نيز بر ايران زمين فرمانروا چيره مي
. كه اين برهه با هزارة غلبة اهريمني معادل است) 324فرهنگ اساطيري ـ حماسي ايران، ص 

برابر (اي طولاني، گاه پيروزي با ايرانيان است و گاه با افراسياب و تورانيان  پس از آن در دوره
به سرانجام با شكست، گريز و كشته شدن افراسياب، نيكي ) هزارة آميزش نيكي و بدي

و جالب است كه در اينجا، ) همچون هزارة اهورايي(شود  رسد و حاكم مي پيروزي نهايي مي
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رغم سرشت اصلي   افراسياب به80.شود ساخت اساطيري حماسة مليّ ايران نيز تكميل مي
هاي آن در شاهنامه، موجودي كاملاً دد منش و ديو كردار نيست و به  اهريمني خويش و نشانه

در حماسه در كنار ويژگي بيدادگرانه از ويژگيهاي نيك ) شاه ـ پهلوان(انساني سبب همان نمود 
وي در زامياديشت . رسد مند است كه سابقة آن به اوستا و متون پهلوي مي و مثبت نيز بهره

شود و زنگياب   مي بار صاحب فرّ به دليل كشتن زنگياب دروغگو يك) 93، بند 15كردة (
با نام زين ـ گاو،مردي است تازي كه در زمان گرفتاري ) 140 ص(مذكور، در بندهش ايراني

. كشد يابد و افراسياب به خواهش ايرانيان او را مي كاووس در هاماوران بر ايران تسلّط مي
احتمالاً اين داستان در شاهنامه به صورت شكست تازيان از افراسياب به هنگام زنداني بودن 

و ) 190 و 2/80/189 خالقي ←(شود  يران، ديده ميكاووس در هاماوران و آشفتگي كار ا
  :بودن خويش اشاره كرده است» فرمند«افراسياب هم يك بار در شاهنامه به 

  همم چون سروشان يكي بر، دو پر    مرا دانش ايزدي هست و فر
  )4/246/1190خالقي (               

اقامت شاهزادة ايراني علاوه بر اين، مواردي مانند علاقه و مهرورزي او به سياوش در آغاز 
از زبان (در توران، اندوه وي از كشته شدن فرزندان و كسانش و ستايشهايي از نوع دو بيت زير 

  :دهد تر  افراسياب را در قياس با ضحاك ماردوش نشان مي ، چهرة انساني و تعديل يافته)پيران
  وليكن جز آن است، مرد ايزدي است    پراگنده نامش به گيتي بدي است

  دــــزنــــه راه گــــخيره نتابد ب  رد دارد و هوش و راي بلندبه ــــخ
  )1266 و 2/285/1265خالقي  (

افراسياب در واپسين مرحلة تغيير و تكميل شخصيت خويش وارد عرصة تاريخ و 
هاي تاريخي شده است بطوري كه در باورهاي تركان با پهلواني يه نام آر ـ آلپ ـ  انگاره

 و در ديوان لغات الترك محمود 81يكسان پنداشته شده) Ar Alp Tonga(تونگا /تونا

 و بر اساس همين 82اي در مرگ وي بر جاي مانده است كاشغري، بيتهايي از سوگ سروده
هاي ترك بسان قراخانيان ـ كه گاه آل افراسياب هم ناميده  جايگاه ويژه، برخي از سلسله

 23ص ( نرشخي نيز در تاريخ بخار83.اند رساندهو سلجوقيان، نسب خود را بدو   ـ  شوند مي
و « : انگاري اين شخصيت استيتاريخ گور او را معرفي كرده است كه نهايت ِ جاي) 24و 

گور افراسياب بر در شهر بخارا است به دروازة معبد، بر آن تل بزرگ كه پيوسته به تل خواجه 
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فولانگ « افراسياب را با  هم مظاهري   علي  مرحوم دكتر» امام ابو حفص كبير است رحمه االله

  84.اند فرمانرواي سراسر چين و سغد و كاشغر يكي دانسته» ـ تسيانگ
 در روند  هاي باستاني، ديو اهريمني سهمناك در اسطوره/ بدين سان، افراسياب، اژدها 

دگرگوني شخصيت و جابه جايي اساطير به هيأت شاه ـ يل توراني و سپستر پهلواني ترك و 
هاي سرشت نخستين و اساطيري او در شاهنامه و برخي ديگر  اي تاريخي درآمده اما نشانه ودهب

  .از منابع بر جاي مانده است
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  پي نوشت

آفرينش زيانكار در روايات ايراني، : كريستن سن، آرتور: براي اين نظريات و منابع آنها، رك.1
اساطيري حماسه ملي ايران، نشريه بنيان : ، سركاراتي، بهمن81و ) اشت مترجمدياد(، 74ص 

سوگ سياوش، : ، مسكوب، شاهرخ56، ص 125دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز،شماره 
  106ص 

: الدين ، كزازي، مير جلال1386، ص 3دانشنامه ايران باستان، ج:  هاشم رضي، :رك نمونه براي. 2
 196، ص 2نامه باستان، ج

 بسان اژدهايي تصور شده كه آبها را در كوه بسته و مسدود هاي ودايي در افسانه... ورتره«.3
» .كند كرده بود و ايندره با كشتن اوراهي براي جريان آبها و پيدايش روشني و حيات باز مي

براي متن اين اسطوره، ) حاشيه مترجم (33اسطوره بازگشت جاودانه، ص: الياده، ميرچا: رك
 639ـ635، ص 2ها، ج انها و حماسه اساطير جهان، داست:روزنبرگ، دونار: رك

رستم، يك شخصيت تاريخي يا : سركاراتي، بهمن: درباره اين نظريات به ترتيب، رك. 4
اي؟، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد،  سال دوازدهم، شماره  اسطوره

رو، از فريدون تا كيخس: ، دوستخواه، جليل27ضحاك، ص : ، حصوري، علي179دوم، ص 
: ، سركاراتي، بهمن355ها، ص اسطوره يا تاريخ؟، حماسه ايران يادماني از فراسوي هزاره

: ، بهار، مهرداد244و243هاي شكار شده، ص  ايران، سايه پهلوان اژدركش در اساطير و حماسه
: ، راشد محصل، محمد رضا38درباره اساطير ايران، جستاري چند در فرهنگ ايران، ص 

در شاهنامه، بيان يك پيروزي يا تمثيل يك فاجعه، مجموعه مقالات هشتمين داستان كيخسرو 
 را در منش اصلي افراسياب، دكتر جليل دوستخواه نيز 140، ص 1كنگره تحقيقات ايراني، ج

 922، ص2اوستا، ج: رك. اند اساطيري، در شمار اژدهايان و ديوان دانسته

 244و243ان، ص پهلوان اژدركش در اساطير و حماسه ايران، هم.5

درباره ارتباط گرزگاو سر با موضوع اژدهاكشي و نيز سلاح ويژه پهلوان در نبرد با اژدها، .6
، هم 246و245پهلوان اژدركش در اساطير و حماسه ايران، همان، ص : سركاراتي، بهمن: رك

سلاح مخصوص پهلوان در : ، هم او120و119هاي شكار شده، ص  گرزنياي رستم، سايه: او
 390ـ385ايات حماسي هند و اروپايي، همان، ص رو

 350، ص 2يشتها، ج.7

حماسه سرايي در ايران، : االله ، صفا، ذبيح46كريستن سن، آرتور، كيانيان، ص : در اين باره رك.8
 1527، ص3دانشنامه ايران باستان، ج: ، رضي، هاشم620ص 
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 46كيانيان، ص: رك.9

 620حماسه سرايي در ايران، ص : رك.10

 147و146، ص 1تاريخ كيش زرتشت، ج: رك.11

 89شاهنامه كهن، ص : رك.12

 73تاريخ ثعالبي، ص : رك.13

به كوشش (متأسفانه نگارنده به دليل دسترسي نداشتن به متن اصلي غرر اخبار ثعالبي .14
نتوانست عين عبارت عربي آن را در ) م1963م، چاپ دوم، تهران 1900زوتنبرگ، پاريس 

 .د و نقل كنداين بخش ببين
 95، ص 2فردوسي نامه، ج: دراين باره رك.15

، 3، ج ) از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان(تاريخ ملي ايران، تاريخ ايران : رك.16
 551ص ) قسمت اول(

: سركاراتي، بهمن: و مصاديق آن در شاهنامه، رك» جابه جايي اساطير«درباره اصطلاح .17
، سخنرانيهاي دومين دوره جلسات سخنراني و بحث درباره جابجايي اساطير در شاهنامه

 99-89شاهنامه فردوسي، ص 

، ص 1برهان قاطع، ج: ، معين، محمد211، ص 1يشتها، ج :پورداوود، ابراهيم: رك.18
: رك.  در ميان محققان اتفاق نظر وجود نداردافراسياب، البته در معناي نام )6حاشيه (146

فرهنگ : ، رستگار فسايي، منصور1524و1523، ص 3ن باستان، جدانشنامه ايرا: رضي، هاشم
 101، ص 1نامهاي شاهنامه، ج

: شود و چند جاي ديگر اوستا، ضحاك چنين توصيف مي) 34، بند 9كرده (در آبان يشت .19
ديو دروغ بسيار قوي كه آسيب مردمان ...  سه پوزه سه كله شش چشم )ضحاك(دهاك  اژي«

 249ص، 1يشتها، ج: رك» .است

 56و55بنيان اساطيري حماسه ملي ايران، ص : سركاراتي، بهمن: دراين باره رك.20

وباي گران سه بار : دهد جاماسپ دانا پاسخ مي«: در متن پهلوي جاماسپ نامك آمده است.21
 توراني و سوم افراسيابباشد، يكي در زمان فروانروايي ضحاك بيدادگر، ديگر در پادشاهي 

 166اسطوره سوشيانت، ص : مصطفوي، علي اصغر: رك» .شتبار در هزاره زرت

پهلوان : سركاراتي، بهمن: دربارة برخي از ويژگيهاي همانند ضحاك و افراسياب، رك.22
 244اژدركش در اساطير و حماسه ايران، همان، ص 
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بنيان اساطيري : ، سركاراتي، بهمن51كيانيان، ص : كريستن سن،  آرتور: دراين باره رك.23
 56و20سه ملي ايران، همان، صحما

 18هاي زاد سپرم، ص  ، گزيده139، ص )فرنبغ دادگي(بندهش : رك.24

 44، مينوي خرد، ص 104و103بندهش هندي، ص : رك.25

، تاريخ سيستان، ص 422، ص2تاريخ طبري، ج: براي ديدن توضيحات منابع مذكور، رك.26
، اخبارالطوال، 34شاهان، ص  امبران و، تاريخ پي505و 370،504تاريخ، ص و  ، آفرينش61و60
صديقيان، :  و نيز104و 103، 98، شاهنامه كهن، ص 46 نامه ابن بلخي، ص ، فارس35و34ص

 318و 317، ص 1فرهنگ اساطيري ـ حماسي ايران، ج: مهين دخت

از اسطوره تا : بهار، مهرداد: چنين رك هم) 2و1يادداشت (در اين باره جز از منابع پيشين .27
 522تاريخ ملي ايران، همان،ص : ، يارشاطر، احسان312يخ، ص تار

سياوشان، : ، حصوري، علي522تاريخ ملي ايران، ص : يار شاطر، احسان: براي نمونه رك.28
 55ص 

در شاهنامه سخن از بازداشتن «    : است  ، كه نوشته192پژوهشي در اساطير ايران، ص : رك.29
 » در ميان نيست،افراسيابباران از ايرانشهر توسط 

 923و922، ص 2ج اوستا، : دوستخواه، جليل: رك.30

 96، همان ص شاهنامه در جابجايي اساطير:  بهمن  سركاراتي،:ركدر باره اين بنمايه، .31

اشاره توصيفي به :  راشد محصل، محمدرضا:ركبراي اسطوره چيني اژدها و خشكسالي، .32
 98،  كتاب هفتم، ص برخي از عناصر بنيادي حماسه ملي، فرهنگ

   :رك.33
  شناسي جستارهاي شاهنامه

 Omidsalar. Mahmoud, Invulnevable armour as a compromise formation in 
Persian folklore, p.74,   

  و مباحث ادبي 
 27ضحاك، ص :  حصوري، علي:رك.34

 91، ص شاهنامهجابجايي اساطير در :  سركاراتي، بهمن:رك.35

/ ليل اين وجه اشتراك كه در باورهاي باستاني ايران، عنصر آب نيز همچون زن شايد به د.36
  در اينجا بايد افزود كه ارتباط اژدها و جنس مؤنث) 85 بندهش ص �(دختر مادينه است 

  �(به صورت ديگري هم باقي مانده است و آن اقامت اژدهايان در ژرفاي زمين است 
 در اساطير ايران و مصر باستان و مقايسه آن از ديد جستاري بر نماد مار: انصاري، شهره
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و ) 85 بندهش، ص �(نيز ماده است ) خاك(و زمين ) 446ص ... تطبيقي، سالها بايد كه تا
 .نگهبان آن ايزد بانويي است به نام سپندارمذ

اژدها در اساطير ايران، : رستگارفسايي، منصور: رك. درباره دوزيست بودن و جايگاه اژدها.37
دكتر خالقي مطلق پس از اشاره به وجود داستان اژدهاكشي سام به زبان طبري بر . 94ـ87ص 

جالب است كه در اينجا نيز مثل همه «: است  پايه نقل تاريخ طبرستان ابن اسفنديار نوشته
روايات مشابه ديگر جاي اژدها در كنار دريا است يعني اژدها همه جا جانوري دوزيستي  

 318 ببر بيان، گل رنجهاي كهن، ص :رك ».تصور شده است

 234اژدها در اساطير ايران، ص .38

 268، بيت 63برگزيده سام نامه، ص .39

 30 روايت پهلوي، ص :رك.40

  1628، ص 3دانشنامه ايران باستان، ج:  رضي، هاشم:رك.41
، ص 2ا، جه اساطير جهان، داستانها و حماسه:  روزنبرگ، دونار:ركبراي روايت اين نبرد، .42

  536و535
 515 تاريخ الطبري، الجزء الاول، ص .43

 شاهنامه، 109، ص1، ج شاهنامهفرهنگ نامهاي :  رستگار فسايي، منصور:ركبه ترتيب، .44
 149كهن، ص 

دانشنامه ايران باستان، :  رضي، هاشم:رك، و نيز 253، ص 1يشتها، ج: ورداوود، ابراهيمــپ. 45
صورت ديگري از نام (داپور با بحثي درباره واژه خنجست دكتر كتايون مز. 1522،ص3ج

 در آب مطرح افراسياباحتمالات ديگري درباره داستان گريز و گرفتاري ) درياچه چيچست
 187ـ179 چيچست و خنجست، فرهنگ، كتاب ششم، ص :رك. اند كرده

ي حماسه ملي بنيان اساطير:  بهمن ، سركاراتي،241اساطير هند، ص :  ايونس، ورونيكا:رك.46
 26ايران، ص 

 347، ص 2يشتها، ج.47

 518، ص 2ها، ج اساطير جهان، داستانها و حماسه:  دونار  روزنبرگ،:رك.48

 2442، ص 4دانشنامه ايران باستان، ج:  رضي،  هاشم:رك.49

 439، ص شاهنامههاي   يادداشت:رك.50

 97اژدها در اساطير ايران، ص :  رستگار فسايي، منصور:رك.51

 312ببر بيان، همان، ص :  مطلق، جلالخالقي.52
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 180، ص 1يسنا، ج.53

 به اردويسور اناهيتا افراسياب«: است  نوشته) 241بندهش هندي، ص  �(دكتر رقيه بهزادي .54
از اين گودال زمين، سنت بعدي ... كند در گودال زمين براي به دست آوردن فره نيايش مي

ظاهراً » .كند  در آنجا فرمانروايي ميافراسيابپندارند كه  يك دژ زيرزميني ساخته است كه مي
كرده ( به اشارت صريح آبان يشت افراسيابهمان هنگ زيرزميني  مراد ايشان از گودال زمين،

 )201، ص 1 ج  يشتها،�(كند  است كه در آنجا براي آناهيتا قرباني مي) 41، بند 11
، نولدكه، 95 زيانكار در روايات ايراني صآفرينش: كريستن سن، آرتور: دراين باره، رك.55

هاي ديرينه، به كوشش   مطلق، سخنخالقيديو سپيد مازندران، ترجمه دكتر جلال : تئودور
رمز و : ان، تقييپور نامدار:  و براي دليل تأويلي آن ،412، ص 1381علي دهباشي، نشر افكار 

 191، ص 1375چاپ چهارم  داستانهاي رمزي در ادب فارسي، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 325ببر بيان، ص :  مطلق، جلالخالقي :ركدرباره دليل احتمالي سياه بودن اين اژدها، .56

هاي پهلوي، نامه فرهنگستان،  جنبه نمادي رنگ در متن:   چوناكوا، ا، م:رك در اين باره، .57
 22نمادين، ص اسطوره بيان : ، اسماعيل پور، ابوالقاسم70 و 69، 68، 65، ص 12شماره 

 186چيچست و خنجست، فرهنگ، كتاب ششم، ص .58

 346ديوان سنايي، ص .59

 »افراسياب« لغت نامه دهخدا، ماده :رك و نيز 812لباب الالباب، ص .60
، باراندن )61، بند 16آبان يشت، كرده (مانند تبديل كردن كشتيران به كركس در اوستا . 61

) 128 مينوي خرد، ص �(دران در كتاب نهم دينكرت سنگ و تگرگ از بيني بر ديوان مازن
 ، فريدون شاهنامهبه روايت ) 104و1/103 خالقي � (شاهنامهو در آمدن به هيأت اژدها در 

 )281-1/72/276خالقي  �(آموزد  افسونگري ايزدي را از مردي يزدان پرست مي
، ص 5شنامه ايران باستان، جدان:  هاشم رضي،:  و اهريمني بودن آن، رك (yatu)درباره جادو .62

 2491 ـ 2488

 حماسه سرايي در ايران، ص  :االله ، صفا، ذبيح127كيانيان، ص :  كريستن سن، آرتور:رك.63
 ، 209پژوهشي در اساطير ايران، ص : ، بهار، مهرداد619

                   Yarshater, Ehsan, Afrasiab, Iranica, VI, Fascicle6. p.576: رك.64

 86، ص 2فردوسي نامه، ج:  انجوي شيرازي، ابوالقاسم:رك.65

 خالقي(، )4/262/1431 خالقي(، )3/277/2777خالقي (:ركهاي ديگر،  براي نمونه.66
 )4/342/2692 خالقي(و ) 4/327/2447
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اي از بنمايه اغوا در اساطير   از اسپندارمد، نمونهافراسيابخواستگاري : تفضلي، احمد: رك.67
 201و193، ص 2ران نامه، سال هفتم، شمار ايراني، اي

هاي  اسطوره: رستگار فسايي، منصور: هاي آن، رك و نمونه» پيكر گرداني«درباره اصطلاح .68
، مرداد و 36و35شماره ) ويژه نماد و روايت(پيكرگرداني در ادبيات و هنر، كتاب ماه هنر 

ركز ــم(ه مطالعات ايراني هاي پيكرگرداني، مجل اسطوره: ، هم او67ـ64، ص 80شهريور 
) تحقيقات فرهنگ و زبان ايران دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

، شاهنامهپيكرگرداني موجودات اساطيري در :   هم او،176ـ139، صص 1381، بهار 1شماره 
 166ـ151،  ص 1381 طرح نو  فردوسي و هويت شناسي ايراني،

) وجه شبه(با جامع » اژدها« استعاره  ،شاهنامه از آن جهت است كه در توضيح اين نكته.69
 خالقي � (افراسيابو حتي  خود ) 2/33/439خالقي �(دلاوري و تيزچنگي براي رستم، 

به كار رفته كه كاربردي است مثبت و هيچ بار معنايي ) 2/413/443 خالقي(و ) 1/347/25
 .منفي و اهريمني ندارد

، 1889، ص 3دانشنامه ايران باستان، ج: رضي، هاشم: يات به ترتيب، ركبراي اين نظر.70
، بازشناسي بقاياي 133و132، مينوي خرد، ص 80و79آفرينش زيانكار در روايات ايراني، ص

 8و7، ص 10هاي حماسي ايران، نامه فرهنگستان، شماره  افسانه گرشاسب در منظومه
 212و208پژوهشي در اساطير ايران، ص : رك.71

، و درباره منشأ تصور موجود گاو ـ 55 بنيان اساطيري حماسه ملي ايران، همان، ص :رك.72
 ) نقل نظر اونوالا (86كيانيان، ص : كريستن سن، آرتور: انسان و ارتباط آن با اغريرث، رك

هاي  بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه:  سركاراتي، بهمن:ركدر اين باره .73
 34، همان، ص حماسي ايران

Yarshater.E, Afrasiab,ibid, p.576 
، فرهنگ، شاهنامههاي اساطيري  شالوده:  مزداپور، كتايون:ركبراي اين گزارش اساطيري، .74

 شاهنامهنگاهي به داستان بيژن و منيژه در : منيژه و چاه بيژن: ، هم او67كتاب هفتم، ص 
 58و57، ص 21، شماره 3فردوسي، زنان، سال 

   جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي:رباره اين نظريه، ركد. 75
 Omidsalar. M, The dragon fight in the national Persian epics,p53  

بنيان اساطيري حماسه ملي :  سركاراتي، بهمن:رك درباره نخستين انسان بودن سياوش، .76
ن انسان، گل رنجهاي كهن،  و موضوع نخستيشاهنامه:  مطلق، جلالخالقي، 55ايران، ص 

 104-99ص 
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، 27آفرينش زيانكار در روايات ايراني، ص : كريستن سن، آرتور: ها، رك براي اين نمونه.77
 7هاي حماسي ايران،ص  بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه:  بهمن سركاراتي،

 شاهنامه در فراسيابا، وصف قد 196، ص 2 نامه باستان، ج : كزازي، مير جلال الدين:رك.78
 .با بالا و پيكر پسروي، آلپ آريز، در حماسه تركي اغوزي قابل مقايسه است

 254و253درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، ص : حميديان، سعيد.79

 از آغاز تا اواخر پادشاهي شاهنامههاي نبرد نيكي و بدي و بازسازي آن در  درباره هزاره.80
 61-1بنيان اساطيري حماسه ملي ايران، همان، ص: همن سركاراتي، ب:رك  كيخسرو،

:  سركاراتي، بهمن:ركدراين باره .  است(Brockelman)  ظاهراً اصل اين نظريه از بروكلمان. 81
 ,Yarshater.E . 34هاي حماسي ايران، ص  بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه

Afrasiab,ibid, p.576.  حصوري،:رك در ميان تركان، هم چنين، ابافراسيدرباره آيين سوگ   
 .اي از مقاله مرحوم احمد زكي وليدي را بازآورده است  كه خلاصه95ـ93سياوشان، ص: علي

 216و90 ص  ديوان لغات الترك،:رك.82

 Yarshater.E, Afrasiab,ibid :رك.83

  295، ص 1 ج  جاده ابريشم،:رك.84
  
  :منابع

 اتحاديه مطبوعاتي فارس، انتشارات علي نقي بهروزي، فارس نامه، به كوشش: ابن بلخي.1
  1346شيراز 

 1317گرشاسب نامه، تصحيح حبيب يغمايي، كتابفروش بروخيم : اسدي توسي.2

 1377اسطوره، بيان نمادين، انتشارات سروش : اسماعيل پور، ابوالقاسم.3

، )لارض و الانبياتاريخ سني ملوك ا(تاريخ پيامبران و شاهان : اصفهاني، حمزه بن حسن.4
 1367ترجمه دكتر جعفر شعار، انتشارات اميركبير، چاپ دوم 

، تحقيق محمد )تاريخ الامم و الملوك(تاريخ الطبري : الطبري، ابي جعفر محمد بن جرير.5
 ابوالفضل ابراهيم، دارالتراث، بيروت، الجزء الاول، بي تا

 1378ر بهمن سركاراتي، نشر قطره اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه دكت: الياده، ميرچا.6

 1369فردوسي نامه، انتشارات علمي، چاپ سوم : انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم.7
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جستاري بر نماد مار در ايران و مصر باستان و مقايسه آن از ديد تطبيقي، : انصاري، شهره.8
 بهزادي، انتشارات ، به كوشش دكتر رقيه)جشن نامه استاد پرويز شهرياري... (سالها بايد كه تا

 1382فردوس 

 علمي و فرهنگي، انتشاراتبهمن نامه، ويراسته دكتر رحيم عفيفي، : ايران شاه بن ابي الخير.9
1370 

 1377كوش نامه، به كوشش دكتر جلال متيني، انتشارات علمي : ايران شان بن ابي الخير.10

 1373 اساطير اراتانتشاساطير هند، ترجمه باجلان فرخي، : ايونيس، ورونيكا.11

، چاپ 1 توس، جانتشاراتتاريخ كيش زرتشت، ترجمه همايون صنعتي زاده، : بويس، مري.12
 1376دوم، 

درباره اساطير ايران، جستاري چند در فرهنگ ايران، انتشارات فكر روز، چاپ : بهار، مهرداد.13
 1374دوم

 1369 توس، انتشارات، )فرنبغ دادگي(بندهش : بهار، مهرداد.14

 1375 آگه، انتشاراتپژوهشي در اساطير ايران، : بهار، مهرداد.15

 1376از اسطوره تا تاريخ، نشر چشمه، : بهار، مهرداد.16

 1368بندهش هندي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : بهزادي، رقيه.17

 1380 اساطير انتشاراتيسنا، : پور داوود، ابراهيم.18

 1377ها، انتشارات اساطير،  يشت: پور داوود، ابراهيم.19

برهان قاطع، به اهتمام و حواشي دكتر محمد معين، : تبريزي، محمد حسين بن خلف.20
 1361 اميركبير، چاپ چهارم انتشارات

 1364 توس، چاپ دوم، انتشاراتمينوي خرد، : تفضلي، احمد.21

ايه اغوا در اساطير اي از بن م  از اسپندارمد، نمونهافراسياب خواستگاري : تفضلي، احمد.22
 1367، زمستان 2ايراني، ايران نامه، سال هفتم، شماره 

 1381 معين، انتشاراتتاريخ سيستان، به تصحيح محمد تقي ملك الشعرا بهار، .23

با مقدمه زوتنبرگ، ترجمه محمد ) غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم(ثعالبيتاريخ : ثعالبي.24
 1368فضائلي، نشر نقره 

پارسي گردان سيد محمد روحاني، انتشارات ) پارسي تاريخ غرر السير(شاهنامه كهن : ثعالبي.25
 1372دانشگاه فردوسي مشهد 
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هاي پهلوي، ترجمه ليلا عسگري، نامه فرهنگستان،  جنبه نمادي رنگ در متن: م.چوناكوا،ا.26
 1376، زمستان 12شماره 

 1378ضحاك، نشر چشمه، : حصوري، علي.27

 1378 سياوشان، نشر چشمه، :حصوري، علي.28

 1372درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، نشر مركز، : حميديان، سعيد.29

گل رنجهاي كهن، به كوشش ) هاي آن رويين تني و گونه(ببر بيان : خالقي مطلق، جلال.30
 1372علي دهباشي، نشر مركز، 

 )م2001(1380نيويورك هاي شاهنامه، بنياد ميراث ايران،  يادداشت: خالقي مطلق، جلال.31

انتشارات مرواريد، چاپ چهارم، ) ترين سرودهاي ايرانيان كهن(اوستا : دوستخواه، جليل.32
1377 

يادماني از  از فريدون تا كيخسرو، از اسطوره تا تاريخ، حماسه ايران،: دوستخواه، جليل.33
 1380ها، انتشارات آگه،  فراسوي هزاره

 1373 انتشارات دانشگاه تهران، لغت نامه،: دهخدا، علي اكبر.34

اخبارالطوال، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، نشر : دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود.35
 1364ني 

هاي زاد سپرم، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  گزيده:  محمد تقي راشد محصل،.36
1366 

ن يك پيروزي يا تمثيل يك داستان كيخسرو در شاهنامه، بيا: راشد محصل، محمدرضا.37
فاجعه، مجموعه مقالات هشتمين كنگره تحقيقات ايراني، به كوشش محمد روشن، 

 1357، 1فرهنگستان ادب و هنر ايران، ج

هاي ملي،  اشاره توصيفي به برخي از عناصر بنيادي حماسه: راشد محصل، محمد رضا.38
 1369فرهنگ، كتاب هفتم، پاييز 

 1370برگزيده سام نامه خواجوي كرماني، انتشارات نويد شيراز، : رستگار فسايي، منصور.39

فرهنگ نامهاي شاهنامه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : رستگار فسايي، منصور.40
 1379فرهنگي، چاپ دوم 

 1379اژدها در اساطير ايران، انتشارات توس : رستگار فسايي، منصور.41

 1381ان، انتشارات سخندانشنامه ايران باست: رضي، هاشم.42
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ترجمه عبدالحسين شريفيان، انتشارات  ها، اساطير جهان، داستانها و حماسه: روزنبرگ، دونار.43
 1379اساطير، 

رانيهاي دومين دوره جلسات  جابجايي اساطير در شاهنامه، سخن: سركاراتي، بهمن.44
 1350 هنر، راني و بحث درباره شاهنامه فردوسي، انتشارات وزارت فرهنگ و سخن

اي؟ مجله دانشكده ادبيات و علوم  ه رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطور:سركاراتي، بهمن.45
 1355انساني دانشگاه فردوسي، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان، 

بنيان اساطيري حماسه ملي ايران، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني : سركاراتي، بهمن.46
 1357بهار ، 125تبريز، شماره 

هاي حماسي ايران، نامه  بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه: سركاراتي، بهمن.47
 1376، تابستان 10فرهنگستان، شماره 

 1378هاي شكار شده، نشر قطره،  گرزنياي رستم، سايه: سركاراتي، بهمن.48

 اي شكار شده، همانه پهلوان اژدركش در اساطير و حماسه ايران، سايه: سركاراتي، بهمن.49

هاي  سلاح مخصوص پهلوان در روايات حماسي هند و اروپايي، سايه: سركاراتي، بهمن.50
 شكار شده، همان

 تا مدرس رضوي، انتشارات سنايي چاپ چهارم، بي: ديوان، به سعي و اهتمام: سنايي.51

اني و فرهنگ اساطيري ـ حماسي ايران، پژوهشگاه علوم انس: صديقيان، مهين دخت. 52
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